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کل کل �در و �سری

عید‌غدیر‌سال‌قبل‌پدر‌و‌مادر‌امیرحسین‌برای‌زیارت‌

به‌حرم‌می‌روند.‌تماس‌های‌پیا‌پی‌که‌با‌گفتن‌نام‌

امیر‌حسین‌ارتباط‌قطع‌می‌شد‌آتش‌دلهره‌و‌اضطراب‌

در‌دل‌آن‌دو‌می‌اندازد.‌بعد‌کلی‌تماس‌و‌طفره‌رفتن‌ها‌

بالاخره‌صدای‌ناشناسی‌از‌آن‌سوی‌خط‌می‌گوید:

«‌امیرحسین‌گرما‌زده‌شده‌بیمارستان‌است.»‌اصرار‌

پدر‌برای‌انتقال‌فرزندش‌با‌هواپیما‌و‌هزینه‌شخصی‌

«‌آن‌روز‌همسر‌و‌ بی‌فایده‌است.‌مادر‌ادامه‌می‌دهد:

برادرم‌عازم‌زاهدان‌می‌شوند.‌نمی‌دانید‌من‌تا‌زمانی‌که‌

همسرم‌زنگ‌زد،‌چه‌حالی‌داشتم.‌مثل‌مرغ‌سرکنده‌ای‌

بودم‌که‌برای‌شنیدن‌خبری‌از‌امیرحسینم‌خودم‌را‌به‌

هر‌دری‌می‌زدم.»روایت‌که‌به‌زمان‌بازگو‌کردن‌لحظه‌

شنیدن‌خبر‌شهادت‌فرزند‌می‌رسد،‌اشک‌‌های‌خانم‌

حمامی‌بی‌پروا‌روی‌گونه‌هایش‌سُر‌می‌خورد.‌او‌در‌

حالی‌که‌با‌گوشه‌روسری‌اشک‌روی‌گونه‌را‌می‌گیرد‌‌

از‌کل‌کل‌های‌همیشگی‌امیر‌حسین‌و‌پدرش‌بر‌سر‌

‌موضوعی‌می‌گوید.‌کل‌کل‌این‌که‌‌کدام‌زودتر‌شهید‌

«امیرحسین‌همیشه‌وقتی‌عکس‌شهیدی‌ می‌شوند؛

را‌می‌دید‌می‌گفت‌یک‌روز‌عکس‌من‌را‌هم‌روی‌در‌و‌

دیوار‌شهر‌می‌بینید‌و‌به‌آن‌افتخار‌می‌کنید‌و‌پدرش‌‌هم‌

همیشه‌می‌گفت‌:‌شاید‌هم‌برعکس‌باشد.‌من‌شهید‌

شوم‌‌و‌شما‌به‌من‌افتخار‌کنید.‌آن‌روز‌پدرش‌وقتی‌خبر‌

شهادت‌امیرحسین‌را‌می‌فهمد‌گوشی‌را‌برمی‌دارد‌و‌

به‌من‌زنگ‌می‌زند."‌امیرحسین‌‌از‌من‌جلو‌زد.‌"‌همین‌

یک‌جمله‌کافی‌بود‌تا‌دنیا‌بر‌سر‌من‌خراب‌شود».

زنان م�دان ده دی

+خواهرانه 
عمل به وعده بعد از شهادت

پرنیا‌‌۱۰سال‌دارد‌و‌‌تنها‌خواهر‌امیرحسین‌است.‌او‌‌‌که‌ارتباط‌عاطفی‌قوی‌

«داداش‌‌خیلی‌به‌من‌محبت‌داشت.‌هر‌ با‌برادرش‌داشت،‌تعریف‌می‌کند:

وقت‌بود‌با‌ماشین‌خودش‌من‌را‌به‌مدرسه‌می‌برد.‌آخرین‌باری‌که‌‌آمده‌بود‌‌

با‌هم‌رفتیم‌بازار‌برایم‌خرید‌کرد.‌از‌او‌خواستم‌دفعه‌بعد‌یک‌روسری‌برایم‌

بخرد.‌‌گفت‌به‌شرط‌حیات.‌من‌آن‌زمان‌نفهمیدم‌این‌یعنی‌چی.‌وقتی‌

شهید‌شد‌یک‌‌روز‌‌که‌خیلی‌‌دلتنگش‌بودم‌با‌پدر‌و‌مادرم‌رفتیم‌

بهشت‌رضا.‌در‌تمام‌مسیر‌در‌دل‌‌با‌داداش‌امیر‌حرف‌می‌زدم‌و‌

سر‌بدقولی‌و‌رفتنش‌از‌او‌‌شاکی‌بودم.‌سر‌مزارش‌که‌رسیدیم‌

خودم‌را‌انداختم‌‌روی‌سنگ‌قبر‌برادرم‌و‌‌شروع‌کردم‌به‌

گریه.‌تو‌حال‌خودم‌بودم‌که‌یک‌روسری‌روی‌دامانم‌

قرار‌گرفت.‌آقایی‌آن‌روسری‌را‌گذاشت.‌نمی‌دانم‌از‌

کجا‌و‌چرا‌روسری‌را‌برای‌من‌آورده‌بود‌.‌من‌ماجرا‌‌قول‌

‌خرید‌روسری‌داداش‌امیر‌را‌برای‌هیچ‌کسی‌تعریف‌

نکرده‌بودم.‌آن‌روز‌وقتی‌داستان‌آن‌قول‌و‌گلایه‌های‌

دلی‌را‌‌برای‌پدر‌و‌مادر‌و‌مرد‌غریبه‌تعریف‌کردم‌آن‌آقا‌

حتی‌از‌پدر‌و‌مادرم‌هم‌بیشتر‌گریه‌کرد‌و‌گفت‌که‌نذر‌

روسری‌داشته‌و‌اتفاقی‌اینجا‌آمده‌است.»

‌تعریف‌می‌کند با‌برادرش‌داشت

وقت‌بود‌با‌ماشین‌خودش‌من‌را‌به‌مدرسه‌می‌برد

با‌هم‌رفتیم‌بازار‌برایم‌خرید‌کرد

بخرد.‌‌گفت‌به‌شرط‌حیات

شهید‌شد‌یک‌‌روز‌‌که‌خیلی‌‌دلتنگش‌بودم‌با‌پدر‌و‌مادرم‌رفتیم‌

بهشت‌رضا

سر‌بدقولی‌و‌رفتنش‌از‌او‌‌شاکی‌بودم

 �سرم قرآن جلویم گذاشت

بعد‌از‌شهادت،‌‌امیرحسین،‌خیلی‌به‌خواب‌ما‌می‌آید.‌او‌

در‌یکی‌از‌خواب‌هایش‌از‌من‌خواست‌بگویم‌اگر‌کسی‌

حاجتی‌دارد‌برایش‌زیارت‌عاشورا‌بخوانند.‌‌چندبار‌

به‌خواب‌خودم‌آمد‌و‌قرآنی‌جلویم‌گذاشت‌بخوانم.

در‌خواب‌هوالعزیز‌را‌تکرار‌می‌کرد.‌می‌گفتم‌مادر‌تو‌

که‌می‌دانی‌من‌سواد‌قرآن‌خواندن‌ندارم.‌این‌سؤالم‌

شده‌بود‌که‌این‌چه‌خوابی‌است‌که‌من‌می‌بینم.‌‌او‌

که‌می‌داند‌مادرش‌سواد‌قرآنی‌ندارد.‌اما‌این‌خواب‌

بارها‌تکرار‌شد.‌یک‌روز‌قرآن‌را‌مقابلم‌گذاشتم‌و‌صفحه‌

اول‌را‌باز‌کردم،‌‌با‌سواد‌کمی‌که‌داشتم‌می‌توانستم‌

کلمات‌را‌سر‌هم‌کنم‌و‌با‌تلفظ‌صحیح‌اعرابش‌آیات‌را‌

بخوانم.‌نور‌قرآن‌به‌دلم‌افتاده‌بود.‌بعد‌آن‌روز‌‌قرآن‌از‌

دست‌من‌نیفتاد‌و‌تا‌به‌الان‌چند‌بار‌آن‌را‌به‌نیت‌شادی‌

روح‌پسرم‌ختم‌کرده‌ام.

فدای یک تار مویت

پسرم‌،‌ستون‌خانه‌‌بود.‌تمام‌کارهای‌خرید‌خانه‌

و‌کارگاه‌تولیدی‌پدرش‌با‌او‌بود.‌لحظه‌ای‌آرام‌و‌

قرار‌نداشت.‌مادر‌من‌بود‌و‌پدر‌پدرش‌به‌دلسوزی‌

و‌مهربانی.‌‌کلا‌قرار‌بود‌‌سه‌ماه‌در‌مرز‌باشد‌بعد‌سر‌

‌۴۵روز‌اول‌که‌پانزده‌روز‌ کلاس‌و‌‌دانشگاه‌برود.

مرخصی‌آمد‌شبی‌نبود‌به‌حرم‌نرود.‌شب‌آخر‌تا‌۴

صبح‌حرم‌بود.‌بعد‌هم‌پای‌پیاده‌تا‌خانه‌برگشته‌

بود.‌وقتی‌گفتم‌مادر‌چرا‌این‌همه‌ساعت‌حرم‌

بودی،‌با‌حسرت‌گفت:‌شاید‌این‌آخرین‌زیارتم‌

باشد.‌روزی‌هم‌که‌خواست‌برود،‌کلاه‌نظامی‌اش‌

را‌سر‌میخی‌روی‌دیوار‌گذاشت.‌گفت‌دیگر‌به‌آن‌

نیازی‌ندارم.‌بعد‌شهادتش‌یک‌روز‌کلاه‌را‌برداشتم‌

تا‌ببوسم،‌دیدم‌برایم‌شعری‌داخل‌کلاه‌با‌خودکار‌

آبی‌نوشته‌است.‌شعری‌که‌خبر‌از‌رفتنش‌می‌داد‌و‌

یک‌جدایی:«مادر!‌دارم‌می‌روم‌به‌مرز.‌شاید‌نیایم.

اگر‌آمدم‌می‌آیم‌به‌سویت.‌اگر‌نیامدم‌فدای‌یک‌

تار‌مویت.»‌امیرحسین‌ارادت‌‌زیادی‌به‌ائمه)ع(‌به‌

خصوص‌امام‌رضا‌‌و‌امام‌حسین)ع(‌داشت.‌قبل‌اعزام‌‌

گذرنامه‌اش‌را‌گرفته‌بود‌برای‌پیاده‌روی‌اربعین،‌اما‌

وقتی‌برای‌سفر‌به‌کربلا‌اقدام‌کرده‌بود،‌گفته‌بودند‌

به‌خاطر‌سربازی‌ممنوع‌الخروج‌است.‌آن‌روزها‌

کارش‌شده‌بود‌شب‌و‌روز‌اشک‌ریختن‌که‌مگر‌چه‌

کرده‌‌که‌امام‌حسین)ع(‌او‌را‌‌نطلبیده‌است.‌چیزی‌

از‌اعزامش‌نگذشته‌بود‌که‌زنگ‌زد‌و‌با‌خوش‌حالی‌

برای‌من‌‌خوابی‌را‌تعریف‌کرد‌.‌خواب‌اقامه‌نمازی‌

که‌امامش‌امام‌رضا)ع(‌بوده‌و‌‌او‌در‌قنوت‌از‌امام‌

‌می‌خواهد‌برای‌‌برآورده‌شدن‌حاجتش‌دعا‌کند.

اصرار‌من‌برای‌‌شنیدن‌آرزویی‌که‌امیرحسین‌در‌

دل‌داشته‌‌بی‌نتیجه‌بود.‌اصرار‌از‌من‌و‌تکرار‌این‌

جمله‌که‌‌"بگذارید‌به‌وقتش‌می‌فهمید"‌از‌او.

همان‌جا‌چشمان‌همسرم‌پر‌اشک‌شد.‌من‌خواب‌

فرزندم‌را‌به‌عاقبت‌به‌خیری‌‌تعبیر‌‌کرده‌بودم؛‌اما‌

همسرم‌فهمیده‌بود‌‌امیرحسین‌‌‌برآورده‌شدن‌چه‌

حاجتی‌را‌از‌امام‌رضا)ع(‌طلب‌کرده‌‌است.

 همسایه با شهدای امن�ت

پسرم‌رزمی‌کار‌بود‌و‌دوره‌‌های‌ورزش‌های‌رزمی‌را‌

گذرانده‌بود.‌کارگاه‌تولیدی‌پدرش‌خیابان‌عامل‌

درست‌همان‌کوچه‌ای‌بود‌که‌دو‌سال‌قبل‌شلوغی‌

در‌آن‌اتفاق‌افتاد‌و‌دو‌بسیجی‌شهید‌شده‌بودند.‌آن‌

ساعت‌امیرحسین‌برای‌خرید‌رفته‌بود‌بازار.‌وقتی‌

برمی‌گردد‌و‌ماجرای‌شهادت‌ناجوانمردانه‌آن‌دو‌

بسیجی‌را‌می‌شنود‌خیلی‌ناراحت‌می‌شود‌که‌چرا‌نبوده‌

به‌حمایت‌از‌آن‌ها‌برود.‌او‌همیشه‌از‌این‌دیر‌رسیدن‌و‌

نبودنش‌در‌آن‌لحظه‌افسوس‌می‌خورد‌و‌ناراحت‌بود.

الان‌مزار‌پسرم‌در‌بلوک‌‌۱۵در‌نزدیک‌مزار‌آن‌دوشهید‌

امنیت‌دانیال‌رضا‌زاده‌و‌حسین‌زینال‌زاده‌قرار‌دارد‌

و‌در‌همسایگی‌هم‌هستند.


